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  انگشت روي سنگ 
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  نقطه مي رود        
  به دنبالش           كودكي خاطراتِ       و 
  

        نگچ   
  به سنگ مي زنيم و        
  گازي ناقابل          به سيب         

  نمي دانيم        
   فاصله نزديكِ        

  بر   مرواريد              سايه نشينانِ              
  د                                                      
  ا                                                      

  رند                                                      
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             پياده روها

                    خستگي شان را 
                          به شاليزار مي ريزند 
                          و حرف به حرف 

   !رند         مي مي                                     
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  مادرم          
  آب                   

  رودخانه اي آرام         و          
  

  چقدر سنگ          
   آب پشتِ                         

  پنهان است                                        
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  تاره ي آخر را س

  براي تو مي چينم 
  بي آنكه صبح را
  -  فهميده باشم و -                

  از دريا
                ترانه اي 

  
  ! دخترِ هفت گريه 
  گيسوانت را 
   شلاق بزن 
    بر كوه 

                 بر شب من 
  

  هنوز هم 
        دريا 

   كند               چشم هايِ تو را          مشق مي



 ١٠

                                            نسيم
                                            در ادامه يِ پيراهنت مي وزد  

  
  چشمانِ نگرانت

  گلبرگي از پرنده است
  شكفتنِ ابرها          براي من        و
  آب مي پراكند

           تازه مي كند          سنگ ها را 
  ب و ش

  ستاره چين 
               از چين چينِ دامنت

                                      مي گذرد
  
  

  !دخترِ ناچشمِ كهربا 
  در شبِ بيد و پروانه

       سايه را           به ديوار بكوب  
  تكرار كن 

       آخرين گل سرخ را              از پرتگاهِ نور و آتشِ خرما  
    هنگامِ آب 

      و دوشيزه گيِ ماه 
                               آسمان

                                پر مي گشايد و 
                آفتاب را

   - با گونه هايت مي بارند -                                   
                      كلماتي



 ١١

  دكانه ات                             كه با پوستِ كو
                                                        متولد شدند  

  
  
  مي[  

         خوا
               هم 

                    تـا 
  ]                    بهار       سرخ شوي  

  
  
  
  

  از سنگ مي روم 
  سر 

  به خاكم و 
  صبح را 

                                      با چشمانم          باز مي كنم     
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  ه�ا

                  
  
  

  
  

  زيبا گسستي و 
  پروانه اي شدند 

  تخم هايي 
  كه تا پنجه هايت گذاشتي

  ...شرِا ، شرِا 
  آرام باش و 
   دست هايم ببار از

  بر درختاني كه 
  به سيماي تو 



 ١٣

  شمشير مي كشند 
  
  

  هنور از انگشت هايت مي ريزم 
  با آب آمدم و 

  در هر برگ
  روي شانه هايِ تو نشستم 

  به دريا ريختم 
  با چشم هايم 

  تا شانه يِ آسمان ببار 
  چشم هايت را 

  تا اتاق مِن 
  هوا كن 

  كه انگشت هايم 
  د راهواي ِپروانه اي سپي

  !در سر دارند 
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  پرنده ات را به من بسپار 
  و عصر هاي بهاري را 

       كه بر شانه ي مرد مهاجر      
                                سپيد مي شوند 

  
  دستانت 

  ماه را       برايم مي چينند 
  و در هياهويِ لاله ها 

  سكوتي را 



 ١٥

  ايِ پرستو مي بخشند به بال ه
  

  از لبان او
   به چشمه ها رفتم 

  من 
  با هر پياده 

  ديواري        بالا آوردم
  چشمانم 
  فرو ريخت 
  و ستاره 

            ستاره 
            آسمان شدم       در تو 

  
  

  چشمانم از شب 
  آهويي به حرم مي برد 

  خواب ديدم
  كه پرستو باشم

  ! دريا 
  پرواز    
  ...                                       كوه       آغاز شد با كدام 
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  خورشيد          خلاصه ي چشم هاي توست 

  و شب 
           گلي از نفس هاي من 

  آسمان         هميشه از دست هايِ تو        سبز مي ميرد
   و نسترن

  ب هايت                در حاشيه ي خوا
                                       گل مي دهد

  
  كفش هاي تو            

  مرا          به وسعت قرن سپيد مي كند 
  كفش هايت     



 ١٧

             به اندازه ي درخت كوتاه ست 
  

  دو پله پايين تر
           به آسمان مي رسي 

  كسي ميان پروانه ها بهار مي بافد 
                   و از لبانم                پرنده      
  
  

  ]هميشه سهم ديگران را عصا مي كوبند          [  
  
  

  مي خواهم
  برف باشم 

  آب 
   تنها راه رسيدن است     

  باران    به آفتاب مي زنم 
  مثل من باشي    كه                              

  پيش از آنكه 
  وغ بگويند تو را در            
   به خاك مي سپارم         كفش هاي تو را                          

    دوباره بيا 
              براي كودكي هامان

              و بهارتر از زيباييِ دريا باش 
     بهارتر از زيباييِ باران                                                    

  ...  بهارتر از زيباييِ شب                                                      
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       از تمام سراب ها                   باخبرم               از تمام عقرب ها 
                      و آب را 

                                      زيرِ پيراهنت 
                                             مي خواهم                   

  
  تنها تو               [  

                           مثلِ هر چه شبيهِ خودت
  ]                                                             گريه مي كني 

  
  ان است چرا كسي نگفت              ميانِ ماه              زمست

   با آواز هاي قهوه اي باران
  كمي عشق            تنها

  كمي ستاره                                  
                                           كمي مرگ



 ١٩

                                                            براي بوسه هايِ رفتن 
                                   كافي نيست                          

  
      اينجا          

      پرواز ها       رويِ چنار من           بويِ خاك مي دهند 
      و گل ها

                در آستينِ ماه 
                              باكره مي ميرند 

  !پرنده ي كوير              [  
    بال هاي تو               

  ]                                      برايم بهارند 
  
  

     اين روزها          قهوه اي مي شويم 
     باران 

         بويِ سيب مي دهد 
                      و كسي

                               از آسمان نمي ميرد  
  
  

           دست هاي مرا بگذار 
  ه كوتاهي مي گريند          ب

           مرا تنها 
                    از بوسه ها 

                                به خاك بسپاريد 
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  آه مي كشم 
  و كوتاه مي ميرم 

  ميانِ چار ديواري كه 
  گره خورده پاي مادرم 

  به آستينم 
  تا هبوطِ كلمه 
  در فنجانِ چاي 

  پيچ و تابِ قند         
  در رگ هايم 

  آنجا كه سبزمي شوم 
  از ميلادِ كودكِ باران 

  كودكي 
         كه آه مي كشد     

  ...                 و كوتاه                  
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  از انگشت مي گذرم
  از بوسه هاي خواب آلود 
  رويندلاله هايي كه پژمرده مي 

     خميازه هاي      كه بوسه بر پيشاني انگشت مي زنند
                                                                         

  رودخانه 
  در چهره هامان جارسيت

  نمي بينيم 



 ٢٢

                   شاليزار را                    
  انمان                              در انگشت

    مرزهايي 
   از انگشتانتان داريم                      در انزواي قوطي كبريت 

    كه ناقوس                                                      
  نشسته آرام                                                         

  در انتظار خدايي هرگز                                                         
  

  استخوان هايمان
  مرگ را مي خوانند 
  و خميازه هايي را

                         كه از آن مي ميريم
     در شرابي باراني                                                

  
  
         من

        از انگشت 
  ...              گذشته ام 
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  سر مي گذارم در اين چارراه 
  خدا از من دور / گيج مي خورم 

  سينه ام 
  ميان خِورشيد و ماه
   تقسيم مي شود 
  مي گذرم آويزان 
  از گردنه هايِ دار 

  ز ماه      آويزاناحساسم ا
  چشمانم



 ٢٤

  خسته از حواليِ دريا 
  ديگر هزار بار 

  در مزار هايِ شريفِ زمين مرده ام هنوز 
  و شكوفه هايِ گيلاس نيز 

  
  دستانم[  
   خدا را فشردند    
  و شانه هايم به او زدند      

  كه آفتاب بگيرم                                  
  

  من       
  يك گلوله با            
  از شانه هايش گذشتم            
  و به خواب مي روم هنوز                   

  ]... بر شانه هاي گريبانم                                        
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  ! دريغا من 

  كوليِ بي بادباني 
  كه بيشتر از انجير و توت نمي دانم 

           جغرافيايم   
  جايي ميانِ شن هاي ساحل است
  نه بازمانده اي از سقوط فصل ها 

  جايي 
  كه شهوتِ گيسوي زن جاريست 

  از انديشه ي بهار 



 ٢٦

  بايد بگويم زيباست / مي دانم 
  اگر پرنده اي 

  از لبانِ سپيده بميرد 
  و تفُ به آفتاب بياندازم 

  زيبا : بايد بگويم / مي دانم 
  اشك بريزم 
  شم سياه بپو
  آسمان 

  ...              مزاري بيش نخواهد بود 
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از اين بن بست به بعد              

              كوچه در آبرويي كه بر باد رفت
  از ارتفاعي كه دستانمان كوتاه ست/             پله ها را مي بلعم 
  ه مي روند            فكر ها  به طويل
             و در عمق 

                              فاجعه اي مي خندد
                    

  سايه اي نمي شويد باران/             مثل همه چيز پدر 



 ٢٨

  در سكوت برگ/             خنده هاي اشك 
              و همين درخت 

                    كه به اشتباه مرا جوانه زد
                                              بالا برد

                                                   حالا            
               اين لكه هاي ماه را          دريا نمي شويد

                در هجومي كه از برگ بيشتر مي توان بود
  شت مي زند بر دهان چاه              قله ي قافي كه م
                 و پيرمردي 

  !              كه سال هاست              چشم به در مي كوبد 
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  به چيز هاي نديده مجرمم
  كه دستانم عطر گنگ اين حوالي را گرفته و / به آب هاي نخورده  
  ماهي هاي قرمز
  !از چشمانم كوچ مي كنند                     

  به چيز هاي نديده مجرمم اگر
  گرگ ها 

  پيراهنم را پيش پدر گرسنه مي نالند
  پيراهنم كه از سيب مي رقصد          در كف تو بود 



 ٣٠

                                                                      رفت 
  !ييزم و هنوز رنگ به رنگ بهانه هاي برگ پا

  صدايم را 
  كوتاه تر از آسمان          ترَ مي كنم به باد 

   نيلي خاكسترم از انگشتانِ
   گندم ندارم انتظار بويِ

  ساعتم كه زنگ مي خورد  
  محرم است 

  و در چاه ترين نقطه ي زمين 
   چاقوباران مي زند كه ايستاده ام كنارِ

  دريا را  قندِ
  در دلم آب مي كنم 

  ظه  هر لحو برايِ
  از سر انگشتانت  

  تولدي دوباره مي يابم
  

  به چيز هاي نديده مجرمم اگر 
  در چشمانم 
  ...    چاه مي كنند              
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  هر كار مي كنم 
              باز 

                  زمينِ من 
  به آسمانِ شما مي چسبد                        

  
  رويِ قالي پهن مي شوم               ت سال هاس

  و شانه هايم 
                 جايي برايِ ماندن نيست 

  بي آنكه راه بروم 



 ٣٢

      پيش ازاين قدم هايِ خسته ام     
    خاك را پيموده اند                                                 

  مي توانم 

( :       شنوم بارها ببينم              و بارها ب����  

���� � ز��� ��                                                      � 
� (   
  مي توانم 

  سنگ ها را           به آب پرت كنم 
                           و يك بار 

  از خدا بپرهيزم              برايِ خدا                                       
  اسم را لب

  در مي آورم
  حرفي ست برايِ نگفتن _   قدم هايِ خسته ام             
                              و گمانم 

                                                  شايد علفي در ديا 
  قد مي كشم 
  و در خانه 

        جنازه ام 
            ميانِ دندان ها            مي لغزد
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  در ,��+�
  
  
  
  
  

  قلبت را 
  برهنه مي خواهم 

  با حاشيه هاي مورب و سياه 
  بر پيراهنم 

  و ملافه هاي سفيد 
  مرهم سوزش دستانم 

  قلبت را 
  بيشتر از خودش نمي خواهم 

  قك ها در مسير سنجا
  و اينچنين 
  مو هايت 

               از لبانم 
                          گلاب مي نوشند 
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  از آسمان 
  چشم مي پوشم 

  و يك راه 
  به دسته گل ها مي زنم 

  ناگهان 
  در خلوت مِيدان
   كافور و با تكه هايِ
  از ته دريا 
  خورشيد 

  !بالا مي آورم 
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  حتي يك آهو 
  براي استغاثه نمي خواهم 

  اين روزها 
     كسي 

  !           ضامن دست هاي خود هم نيست 
  



 ٣٦
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  چشمانِ عنكبوت تو را 
  با اين همه دست 
         ناخن هايي 

                         كه در جيب هايم مي تكاني 
      بايد بشناسم 

              لبم را هم        ترَ نكنم
  
  

  از اين همه درخت
  رويِ مزارم          مي ترسم 

  رودخانه ها
                   هنوز            تار مي بافند 

  كفش هايم      و 
            بيرونِ خانه              

  !                                       درد مي كنند 
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   2+�د# رو
  
  
  
  
  
  

  
  

 گونه ها يم برف مي بارند 

 مو حرف هاي
  چقدر گرفته اند 

 ااين ر
  به چراغ ها گفتم 

  ! آه   ... و جوابي 
   اين خيابان ها  زير گرفته يِچترِ

  كفافم نمي دهد 
   مهتاب در بامدادِ
   بي سر من جسد هايِ

  بر فراز گنبد ها 



 ٣٨

  آوار مي شوند                          
   
  

  راه مي روم
  راه 

  بر تنم مي افتد  
     و خيابان ها ادامه ي خويش را خميازه مي كشند 

  
  
  

    بايد باد بمانم 
    و خميازه اي 
  كه اينچنين                         
   حرف هايم را                         

   بلند                          
  !  بنماياند                                   

  
 

 
 

  

  
  
  
  
  
  



 ٣٩

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 راز
  
  
  

  

  گل ها           

  مي نوشند  آب           

  اما            
   كاسه را                 
  !قرض مي گيرند از چشمان ما                           
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  حكومت يك اتاق
  يك عكس

  و خلاصه ي دست ها به بيرون
  نه سرفه مي خواهد 
     و نه دايره اي 

                        كه كمر بچرخانم 
  ماه با يك اتفاق ِ
  تاج مي گذاري 

  اسكندر 
  از پلك هايت

                     پل مي زند به ساعت ها 



 ٤١

  ريا را د
  به ديوار چين 
  و دختركان را 

                 به مدينه مي بري 
  
  

  !اجازه آقا 
  !     شاه باشم ؟ مي توانم
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  بوي سرو مي دهم
  علف هاي سرد روزنامه

  - تقسيم -
  به دست باد 

  گودال هاي آسمان 
  و تصوير يك نگاه

  پهلوهاي درهم يك صورتم 
   شاخه اي ريحان -

  دلم هنوز
  لك مي زند 

  به برهنگي پاي كركس ها 
  چقدر سفيد 

  با زمين نشسته ام
  انگار

   مرده ام 
  و در تابوت سينه هايمان 

  !انار را مي جويم 
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  تابوت ماهي ها                 
  تابوت ماه                
  !هديه مي كند               
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1  
  

  نشسته اي 
  و در اين نخلستان 

  دريا را 
  ؟ !زباله انداخته اند به سطل ِ

  
2  
  

   ماه قصه هايِ
  و اين همه صدا را 
  زير بشقاب ها

  نمي شناسند                گربه ها
   



 ٤٥

  
  
3  
  

  هيچ پرنده اي دنباله ي ِ
  خواهرانم را 
   نمي دارد به عطسه وا

  
4  
  

  قيامت 
  چشمانم را كسل مي كند 

  كفنم را 
                 پروانه 
  و زيباترين سقوط را 

  پشيمانيِ شن و آفتاب شاخسار ِ
  
  
5  
  

  سياه پارچه هاي ِ
  بي پرده راه مي دهند 

  و گهواره ها 
  داغ 

  !  بوسه هايمان مي زنند             به زنِ
  



 ٤٦

  
  
  
6  
  

   ام آب ايستادهدر انتهاي ِ
  قنات ها فراموشي ِ

  هر لحظه امكان ماه گرفتگي دارد 
  دير بجنبي 

  كلاغ هم   
  !                   باران مي شود 

  
  
  
  
7  
  
  
  دلم 

   صبح به ناله هايِ
  عادت دارد 
  وقتم را 
  با دريا 

  ... تنظيم مي كنم 
  
  



 ٤٧

  
  
  
8   
  

  : ساعت 
  شش و پنج دقيقه 

  زن 
  روزنامه دارد بوي ِ
  مرد 
  چشم باران دور از 
  ! سيگار محو مي شود در دودِ
  

  هفت 
  ... ناتمام ماند در دنيا 
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  صندلي رويِ
   ماه و پستويِ
   گرم پاييزي شاخه يِ

  خيس مي كند دامنم را          
  و شانه به شانه           

  با اين ماه 
  !خاموش  ميز         ستاره را رويِ

  م درخت پدر
   شهر و در ميدانِ

  به لكنت افتاده انددريا              
   برگ ها  احتضارِاز صدايِ



 ٤٩

   خرگوش هم خوابِ
  شاهپرك نداشت 
  و نه آسماني 

  ماهي         گرگي        پرنده اي 
 

  
  پدرم درخت 

   آب        ايستاده پشتِ
   مكررو دايره هايِ
   دستانم         دورِبِ ماهاز التها
  
 

  
  آه

  با تكه هايِ برف  
 و كتفِ ناگوار

       اين صبح
   هرگز             
            پلك نخواهد زد               
  
  
  
  
  
  
  



 ٥٠

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                         

  حلقه هاي اشاره 
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  در دلم 
  از جنگل  تماشا     باختنِ
  مي پسندم          رفتار ابر را  و

  كهكشان      مرگ      با مجسمه     سرخوشم 
  و منظومه ي يك پل

  خدا        ايوان       آهنربا زيرِ
  و مرداب در سبزه                                      
  
  

  ديوانه تر از بوسه ام 



 ٥٢

  ترك كنم         نمي خواهم         چشمانم را 
  خواب هايم 

  عطسه مي كنند 
        مي ترسند از        تبسمِ افَراگيرِ كشتزار   كودكانمو 
  
  از همه كوه         همه رود                [  
  ]ه          همه رود             در گلويِ مرغِ ماهي خوار  هلهله از همه كو    
  
  

  در گلو 
         قدم مي زنم                

    با ارغوان و حواشيِ ني زار                       
  از حنجره ام      
  بنفشه ها كجا

  بلند مي شوند               
                    تا
   آسمان       از افرا       ند مي شود                          بل
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  در خيمه هاي آب
  علف هاي بازيگوش را 
  به دريا مي خوانيم

  
   كاش -

     دريا 
    حضور گل را          
  !   شعله مي گرفت         
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  سينه ام را 
  باز مي كنم

  لتماس زنبق هااز ا
  و ساطور

  در سطح رنگين كمان
  جهان شريف زخم ها

  سايبان گل
  مزار چشم ها

  بر منقار ناتمام قناري
  سپيده دم



 ٥٥

  تن ماسه اي ام را 
  به وقار مي زند و 
  ورق هاي شاليزار
  از لابه لاي آجرها
  حلقه ي آتش
  گمانم را 

  بانوي غمخوار سايه ها
  خواب مي بينند
  !كبوتران مرگ 
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  مادرم 
  هر كار كرد
  نتوانست 
  زن باشد

  پالتويش را فروخت
  و من از شب
  شير نوشيدم

  !از خاطرات يك گوزن 
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  چيز تازه بگو مرد 
  مرد آِويزان
  خورشيد

   هنوز سنگ مي شود
  خنده هاتان      آبشار 

  چيز تازه بگو 
  امت را   ن

  بر زمين بگذار
  در جيب هايت 

     انگور :  كلمات 
  اي تمامِ يك اشاره      و پايانِ قبر 



 ٥٨

  در صدف 
  پرسه مي زند / ثانيه حدودِ برگ 

  و گلو 
  با انتظارِ ريسمان 
  ساده مي شود

  
  هنوز
  از صدايـت        

                         پرنده 
                           مي 

   اُف                          
    تـَـــد                       
  !مرد آِويزان 

    گندم زار      
                  انتهايِ پيرهنت نيست
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1  

  از دردِ دندان هايت 
  درختان          به خود مي پيچند 

  ايي باران و ممنوعو در پيكر ه
  آنچه را آفتاب ديده اند       بالا مي آورند 

  

2  

  كوهستان
  و پلكِ گريزانم از كندو



 ٦٠

  گمُان مقدر را
  از گريه در گريه هايِ بابونه

  سوسو مي زنند
                            به ارَواح ناگفته در پروانه

  
  ديوار از زمزمِ سبابه اش [ 

  عسل       نَم نمَِ نان و 
  ]قوسِ رنگين كمان بود /                        و زناني از 

  
  وقتي 
  حباب را
  نمِ كبوتر داشت/  نَمِ باد 
     تو 

        آب مي شدي و
                             انگشترت         بلند

  
  
  
  

3  

  
  گور مي كنم 
  و گوركن

  تا چشم اندازِ آرامِ خرُما 
   رويِ آب   
  رينِ پيراهنم را           مي چشد    بويِ شي



 ٦١

  

4  

  

  راه  مي روم 
  كبوترم را صبح كنم 
  از ضخامتِ روزهايِ كاج

  و در چارراه          پيرِ    مردانِ دخترم باشم 
  به دخترم تابوت 

  نگاه كنم 
  و ديوار 

                     بال شود 
                     در پاهايِ تنگم

  

  

5  

  در خاكِ صفر
  توي ليوان جا مي شود سرم 

  و جا مي شود جهان         جايِ  باد 
                                               جايِ سفره

  
  

6  

  دست هايم 
  عطرِ آدم برفي دارد 

  و لبخندِ يك كودكِ زمستاني 



 ٦٢

  

7  

  

  شب       خوابِ گيسو
   دنباله ات              
                    گلوله 

  امروز 
  ا پدرم را حت

  مي توانم               به دنيا بياورم 
  

  

8  

  

  آسمان 
  چقدر كم 

  تو را مي بيند

  

  

9  

  از پيشانيِ تو          
  ماه مي گريد 
  !آرام باش 
   آسمان 

           از كلاغ 
                  پرواز نمي خواهد



 ٦٣

  

10  

  

  انگشتري 
              تمامِ سرو 

   در جنگو سالمرگِ جمعه          

  

11  

  

  دستانم 
  پرچم

  حدودِ شمع

  

  

12  

  

   ]�� �+�# � �1درم[ 

  

  مي روم 
    اما 

        گورِ خود را
  ...       گُم مي كنم 
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  اوراد
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  چشمانم را بياور 

  و سينه ريزت را            از گُلاب بردار 
  دارِ يك خوشه يِ انار زيباست 

  حتي اگر شكوفه اش 
  در سيب       
   خلوتي داشت 
  ا و شانه هاش دري
  نمي توانست 

  به نيلوفري آب رساند 
  

  دستانم 
  يك ابَر        از نهايت ِبادام

  دستانم را 



 ٦٦

  از دار بردار 
  از دار به دارِ پيراهنت بسپار 

  و يائسه از ماه بگذر 
   اگر صنوبري حتا

  به حرمت نِان و نمك           خاك شود
  و سار 

   پرنده اي         باران 
      با بازگشتِ چشم باشد                 

  
  
  يك خانه چشم[

 ] برايِ خلوتِ يك دسته آسمان 

  
  
  ماه 

  يك پله از صدا بود 
  امروز 
  كاج 

        بي هوا مي پريد و نمي دانست 
             پرنده 

رِ پروانه بود           ديوانه                        پ  
  
  سار 

   زايش زال را بلد نبود
  
  



 ٦٧
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١  
  

  وقتي كه شب خودش را دراز مي كند
  يلدا مي شود 

  دور از تمدن آِب ها
  
  
2  
  

  آرام هدايتم مي كند آتش و 
  هِي پشت مي كنم به خارپشت

  هنگامِ آسمانم ستاره 
  



 ٦٨

  
3  
  

  با زمين در پرنده
  استخوانم شكسته 

  اين 
      گلويِ ظهر است و ساعتِ ماه   
  
4  
  

  شباهتم به مرداب 
  سكوتم آويشن

  :و غربتي خاك است 
  آرامگاه گِندم           شانه اي باران

   دامنه اي دريا 
  در دستانِ نارنجِ يك حوا

  
  
5  
  

  با بوته هايِ آبشار
  وقتي كه ابرها فرار مي كنند

  باز هم 
                 پنجره ها 

      كودكان نِاگهانم هستند           
  



 ٦٩

  
  
6  
  

  اتاقم شكسته
  و پشت ِ درهايش

  زن 
   خودش را دراز مي كند

  كنار رِودخانه ها
  لحظه اي 
  كه كودكانه
  سحر 

  پلنگ مي زايد
  خواب هايِ بلندِ سنگ

                               يلدا
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1  
  

  خاتون 
   مس نه روي

  اينجا          رويِ هر چه باداباد 
قدم مي گذارد و  

  فرياد مي زند برايِ باد و همهمه هاي گِيلاس
  تا خروس 

  در حوصله ي ِ زاغ
  گم شود با باران
  و پروردگار

  كه نه آدم است و نه ستارگانِ نَم نَمِ ديوار
  نماند در باغ

  نوايش              سايه باشد 
  ريسمان                       

  و مرگ                      
  



 ٧١

  
2  
  

  در اتاق
  نور         بالينم را 
  تاريك مي كند 

  و خاتون 
  ناراحتِ برنج

  نگرانِ شاهزاده گانِ نان
  و الفبايِ بركه

  
  آه

  الماس                 در مهتاب 
                          چشم در چشمِ خواهرم دارد و ماه

  
  
3  
  

  تلاطم 
   نكاتِ كفبا

  طلوع در ناخن هايمان دارد
  اينجا
  جاده

  با آداب اِرتكاب
  گيسوانمان را پاشيد

  



 ٧٢

  
4  
  

  گاه دلم نمك مي خواهد 
  و كوير      از ابعاد اِرتفاع
  اي انحناي كِشيده در دريا

  با پروردگارِ راش
  ريسمان را بياور

  
5  
  

  خاتون 
  در ابتداي ِ شب       نشسته است

   و غريبانه آسمانش را
  در تنور       
  قرينه مي كند

  
6  
  

  خاكسترِ صدف
  انتهايِ اشك بود

  خاتون
  خاك است 

  و در دهان         آب مي شود 
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1  
  

  سرتاسر از كنارِ ابر 
  به عادتِ آرام و آسيمه از بروزِ ماه

  آرنج 
  ا گذاشته ام ب    در كنجِ چندمِ چشم               

                                                                 پهلويي از عسل   
  گونه اي از اسب                                                                

  
  به گيسوانِ ساده ي سربي /  گيسو        [ 

  به دخترانِ تكه اي شبنم/                 دختر 
    اينجا       

           گهواره به نارنج مي رسد 
  ]                                  پوستِ سپيدي            به انتها  

  
  



 ٧٤

  
  
  
  
2  
  

  شب            
                آب باشد وهر چه زير

  كهكشان            
           هر چه بر كندو 

            هست 
  يِ بي امان                   تمامِ منقارها

   نه به دريا مي رسد و              منقار
          بال 
  نه به احتضارِ سنگ               

       اين      حادثه اي در رحِم رِهگذرانِ آبشار 
          سكوتي به انتظارِ نان        تولدِ پونه هايِ داغ

  و حركتِ متروكِ مار است                                                         
                        تكرارِ خرس 
                        كه آسمان 

                                    در كرانه هاي خود 
                                           با انتظار آن 
       يتيم به بار آمد                                                        

  
  
  



 ٧٥

  
3  
  

  سرتاسر از كنارِ ابر
  به عادتِ آرام و آسيمه از بروزِ ماه

  قربانيِ سرابِ نور 
  حنجره هايِ بيوه يِ خورشيد

           همراه با 
                         نگينِ گُل گُلِ گوشواره اي دريا

  
  
  شالي از خميازه اي بلند  [  

                     كليدِ كهنه ي يك ستاره
  ]                                برايِ خواب نديدنِ نور است  
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  :وار	��+�ن ��K �� دار 
  

  �7$ِ ���1'�ه   
  

  

  

١  
  

  چشم ها 
  پنجه در پنچه يِ آفتاب

  و درها 
   سويِ 

             تنها 
                     درختِ دريا 

  
2  
  

  اشك 
  زائرحكمي     برايِ 
  و جانِ يك هوا 
  در حكومتِ باران

  ضمنِ 
  تمامِ ابر



 ٧٧

  شكوهِ
  فراموشيِ دهليز

  قاعده هايِ شاخه اي
   درمرمر
  
  
  
3  
  

  رفته ام
  از تمامِ سطرها
  مي دانم 

  آتش را         و خاكسترِ سفيدِ سنگ را
  پاشنه اي

  با كلاف هايِ گيج
  و حركت مِوازي 
  در انحنايِ ريسمان

  
  
  
4  
  

  ظهر 
  ب هايمدر اكثرِ ل
  مبهم است

  و چشم اندازِ نيلوفر



 ٧٨

  نيست
  به جز ذائقه اي 

  كه مرداب داشت و انديشه اي 
  آويخته بر صليب

  
  صليب

  حلقه حلقه
  از ماه

  بالا مي رود 
  آه         از روزهايِ دايره

  
  
5  
  

  قدم هايم 
  دردِ بيگانه اي دارند

  خالي از 
  پرچم هايِ گُم        در قفسِ ظهر

  
  حالا

  رودبالا مي 
  در

  يگانگيِ كوه
  همه يِ         

  زخم هايِ       زمين
  



 ٧٩

  
  
6  
  

  مي مانم
  و مي ماند تا كجا

  تا 
  معنا شود          شروع ِ شب
  و طولِ ناگهان آميخته   

  به عنكبوت
  

  مي مانم
  و دقيقن مي ماند
  شعله ها       بر گلو

  
  
  
  
7  
  

  تنهايي و آويشن
  مي دانند چه مي گذرد 

  در كتف هايِ من
  
  
  



 ٨٠

  
8  
  

  ميدان 
  و همهمه هايِ نگفته اش  

  مثلِ تمامِ مرگ
  دوگانه اند 
  و عامي ترين 
  دردِ دنيا
  دردي

  تپنده در خورشيد
  و ساق هايِ نيلوفر

  
  
  
9  
  
  حلق

  چشمِ مكرَر
  و اشتباهِ بيگانگي ام بود

  انگار
  عصرِ ديوانه

  و مهمانخانه هاش
  تابِ ايستادن

  بر سنگفرشِ دوشيزگان را نداشت
  



 ٨١

  
10  
  

  التماس
  از هر جا كه بنگريم

  گوشه اي دارد             از نفرينِ سنگ
  هر چه بيرون تر از هوا باشيم

  چرخ
  كبودتر               و بزرگتر خواهد شد

  آنقدر
  كه هر انگشتمان

بوي كِفن داشته باشد و  
  خيالِ رقص          در كبوتر

  
  
11  
  

  عقربه 
  بر ملافه ها افتاده

  كنارِ زنبق 
  وريانه ها از هر چيزو م
  

  امروز
  خوابِ زنانه يِ انسان

  به سويِ آفتابگردان دارد  رو
  



 ٨٢

  
  
  
  
  
  
   در M!/#�7غ 

  
  
  
  

  ستاره را 
  بر تمام صخره ها / زخم مي زند روز / ايستاده پلك / در چشم مي آورم 

  و شكلي خاكستر / خيال در برف / از طاعون / فاصله مي گيرم /  از فرزندم 
  اين 
  در قطره/ نه راهي پشت به ثانيه /  در كلمه است / انه اي نه آست

  از فرسنگ ها سنگ / نه اتفاق فاصله دارد /  نه اتفاق مي افتد 
 / در تنها يك چـشم  / در چاله    / پا به ماه گذاشته     /   با پلنگي     /مادر  / در تنم   
  هجومي اسَب گونه در آهوان /  گَلهّ اي گوزن در پنجه و با 

  به جان جِنگ در زيتون  /  مادر شدم
   پادزهر در زنبور و نيش نگفته اش به آسمان

  جا نمانده ام در پروانه
  مي آيد از راه/ راه راه /  جا هنوز در راه است 

  در حنجره اش كلاغ دارد و دام / وگل هايي با زبان گاو / پر از آتش /  راهرو 
  !نگران نباش پركَزاده يِ ماه 

  ند تا پرپر شود طايفه ي ِتا به انتهاپر نمي ز/ مزار 
  بلند نمي شود / يك گيسو / تابوتم آنقدر خيس خورده كه حتا 



 ٨٣

  سايه ندارم/ تا سكون / تيره ام از تابشِ آب و تارم از خواب 
  چاره در چنگالِ گوشه اي در دايره دارد/ دست هايم 

بـا  / تـا زنجيـر   / تا كـاروان  / با قدم / نمي خواهد جرعه را     /  نمي خواهد برگ    
   بـا دري بـا آغـوشِ هـر چـه تـا        / قايقي در انگور و شايد پنجـره اي دربـِه در           

  خوش باشد ماه 
ر و چـه را بـا           /  در جذبه هـاي مِـار       / شايعه يِ شاهزاده در ديوار              گفـت از هـ

  فراموش كرد  چه ها
شـد تـا بـاد بـا        در دانه اي ست كه خورد مرغ و هدهد از حاشيه رانده             / بوسه  
شب در چـراغ باشـد و اتفـاق در          / بنشيند  /  در چاه   / شبانه در ماهي    /  باران  
  بند
/ فكـر   / نباريد در مـرگ     / گام برداشت گودال    / اوج گرفت در پا     / ناگهان  / راه  
  آوار شد / و كهنه بر دعا / آويخت / در ديوار كرد / آن را 
  قلعه 

  و سازش در تاك / با گلبرگ 
  ه لايِ نور در لاب

  با لايه هاي دِر زمستان 
  در انتهاي مِادر/ و تنها با تنم / در تن ها 
/ زانو  / زايش دارد چشم    / مي نشينم   / در انتهاي خِاك    / با ابتداي كِوه    / اينجا  

  مي آيد ؟  / در چاه / ديگر جهان است و جاده 
  

  
  
  
  


